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خانواده

 زن جوان پس از معاشرت با دوستان صمیمی شوهرش، 
تصمیم گــرفــت پیش از شـــروع زنــدگــی مشترکش، از 
شوهرش جدا شــود. او وقتی دید دوستان شوهرش 
از اوباش و شرورهای منطقه هستند، دیگر نتوانست 

کنار همسرش بماند.
 او به دادگــاه خانواده تهران رفت و درخواست طلاق 
داد. این زن وقتی مقابل قاضی قرار گرفت، درباره علت 
درخواست جدایی اش گفت: حدود هشت ماه قبل با 
فرداد آشنا شدم و خیلی زود به عقد یکدیگر درآمدیم. 
من و فــرداد در مــدت زمــان کمی، عاشق هم شدیم و 
تصور می کردم چون همدیگر را دوست داریم، می توانیم 
کنار هم خوشبخت شویم. فرداد وضع مالی زیاد خوبی 
نداشت اما برایم مهم نبود و فقط می خواستم هرچه 
زودتر کنارش زندگی کنم. ما به عقد یکدیگر درآمدیم 
امــا من خیلی زود فهمیدم اشتباه کـــرده ام. فــرداد در 
همین دوران عقد، خــودش را نشان داد. او مرتب با 
دوستانش رفت و آمد می کرد. در هر فرصتی که گیرش 

می آمد به خانه دوستانش می رفت. خیلی از وقت ها کنار 
، وقتی پیگیری کردم و  من نبود. حالا همه اینها به کنار
دوستانش را دیدم، خیلی شوکه شدم. دوستان فرداد 
همگی اراذل و شــرور هستند. حتی یکی دو نفرشان 
سابقه خلافکاری و زندان هم دارند. از همان شرورانی 
که دنبال دعوا و خلاف هستند. باورم نمی شد. از قیافه 
آنها هم ترسیدم، چه برسد به رفت و آمد و معاشرت. 
بعد از آن بود که دیگر از فرداد متنفر شدم. به او اعتماد 
ندارم. کسی که دوستانش اینطور باشند، خودش هم 
مثل آنهاست. با این حال، از فــرداد خواستم دیگر با 
دوستانش رفت و آمد نکند. ولی او موضع گرفت و با 
من دعوا کرد. گفت حاضر نیست از دوستانش بگذرد. 
من هم وقتی وضعیت را این طور دیدم، تصمیم گرفتم 
برای همیشه از او جدا شوم. حالا که هنوز زندگی مشترک 
ما آغاز نشده، می خواهم از این مرد جدا شوم تا بتوانم 
آسایش داشته باشم. فرداد با این دوستانی که دارد، 
زندگی خوبی نخواهد داشت و به سمت خلاف کشیده 

می شود. وقتی من و نظرم برایش مهم نیست، من هم 
دیگر به او علاقه ای نخواهم داشت. 

در ادامه شوهر این زن نیز به قاضی گفت: آقای قاضی! 
همسرم موضوع را زیادی بزرگ کرده است. ماندانا از 
همان ابتدا می دانست من با دوستانم رفــت و آمد 
می کنم. آنها خلافکار نیستند. فقط دو نفرشان چند 
سال قبل به خاطر درگیری دستگیر شده بودند وگرنه 
دوستان بسیار بامعرفتی هستند و من نمی توانم به 
آنها قطع کنم.  با  را  ارتباطم  خاطر توهمات همسرم، 
دوستانم در این سال ها همیشه هوای مرا داشته اند 
ــد. ایــن بــه دور از  و همه جــوره بــه مــن محبت کــرده ان
انسانیت است که بخواهم محبت های چند ساله شان 
را نــادیــده بگیرم و به خاطر نــامــزدم از همه شان جدا 
شــوم. امــا ماندانا متوجه ایــن موضوع نیست و این 
مساله را درک نمی کند. او زن خودخواهی است که دلش 
می خواهد حرف، حرف خودش باشد. من هم زیر بار 
حرف زور نمی روم. حالا که او به خاطر خودخواهی اش 
می خواهد از من جدا شود، من هم دیگر نمی خواهم 

با چنین زنی زندگی کنم. 
در پایان نیز قاضی سعی کرد این زوج را از جدایی منصرف 
کند، ولی وقتی اصرار آنها را دید، رسیدگی به این پرونده 
را به جلسه آینده موکول کرد و از این زوج خواست با یک 

مشاوره خانواده مشورت کنند. 

در��ا�� ��ق �� ���� دو��� �� اراذل 
ــن خصوص  ســـارا شــقــاقــی، �وان شــنــاس در ای
، یکی از اساسی ترین  می گوید: انتخاب همسر
و مهم ترین اتفاقات در طــول زندگی هر فردی 
محسوب می شود. با توجه به این که بسیاری از 
افراد بر این عقیده هستند که ازدواج مهم ترین 
 ، اتفاق زندگی هر فرد است، انتخاب همسر نیز
بسیار مهم خواهد بــود. تناسب و هم سطح 
بودن هر دو طرف بسیار مهم است. در این میان، 
بــرای انتخاب همسر می تواند بسیار  مشاوره 
موثر باشد. مشاوره قبل از آشنایی، مشاوره 
برای انتخاب و مشاوره بعد از آشنایی باید انجام 
شود. معمولا روان شناسان و مشاوران توصیه 
، مشاوره صورت  می کنند قبل از انتخاب همسر
گاهی کامل بر ملا� ها و معیارها،  بگیرد تا با آ
هر دو طرف بتوانند بهترین انتخاب را داشته 
باشند. چون پس از آشنایی ممکن است برخی 
نشود.  محقق  انتخاب  در  اساسی  معیارهای 
 ، اما باز بسیار بهتر است که پس از انتخاب نیز
ــرای مــشــاوره بــه روان شــنــاس  طرفین ازدواج ب
مراجعه کنند تا تطابق و تناسب آنها با هم بررسی 
و بــرای آن نتیجه گیری شــود. در مشاوره، تمام 
ملا� ها و معیارها بررسی می شود. معیارهای 
شخصی هر فرد و همچنین معیارهای کلی مثل 
اختلاف سنی و طبقاتی، اخلاق و رفتار و خانواده 
هر فرد بررسی شده و در نهایت نتیجه گیری کلی 
صورت می گیرد. بنابراین بهتر است زوج ها پیش 
از ازدواج تمام دقت خود را داشته باشند تا پس از 

ازدواج با مشکلات جدی مواجه نشوند.
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